
صفحه 8
دو شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹
۲۰ جمادی الاول ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۵۳

 تحمل دوری و نبود آقاشهروز خیلی سخت بود. آنقدر که وقتی برمی گشت مدت زیادی از روی 
دلتنگی بدون آنکه حرفی بزنم فقط  گریه می کردم. با این وجود وقتی به اعتقادات طرف مقابلت 
اعتقاد کامل و راسخ داشته باشی می توانی چشم بر سختی ها ببندی و همراهی اش کنی.

***
 یک  بار از او درخواست کردم که کارش را سبک کند تا بتواند بیشتر در خانه باشد. در جواب به من 
گفت الان حاج قاسم به ما نیاز دارد و نمی توانم او را تنها بگذارم. مطمئن باش بابت کارهایی که 
انجام می دهم اگر ثوابی از طرف خدا نصیبم شود شما بیشتر از من به ثواب و پاداش خواهی رسید.

 همراهی با سردار تأثیر فوق العاده و پررنگی در زندگی همسرم داشت و او را تغییر داده 
بود. البته او از ابتدای زندگی خصلت های اخلاقی بســیار خوبی داشت اما از وقتی در کنار 
سردار قرار گرفت من طی کردن مســیر کمال را در زندگی اش می دیدم. هر چقدر هم 
به سال های شهادتش نزدیک تر می شــدیم او در این مسیر کامل تر و پخته تر می شد.

***
 همیشــه همراه و در کنار ســردار بود. حتــی در یکی از این همراهی هــا و در ماجرای 
تشییع پیکر ســردار الله دادی ایشان به خاطر حفاظت از سردار در میان هجوم جمعیت، 
دچار مجروحیت شــدند و دیسک کمرشان پاره شــد و چهارماه در منزل بستری بودند.

دل در گرو مهر یار
من و آقاشهروز یک نسبت فامیلی دو جانبه داشتیم؛ ایشان هم پسرعمه بنده 
بودند، هم خواهرم با برادرشــان وصلت کرده بود. در نتیجه شــناخت خانوادگی 
زیادی از هم داشــتیم. این آشنایی زمینه ازدواج مان را فراهم کرد و سال 81 ما 

را پای سفره عقد نشاند.
آقاشــهروز به واسطه جمع های خانوادگی شناختی از خصوصیات اخلاقی و 
رفتاری من به دست آورده بود که چند خصوصیت بیش از همه برایش اهمیت 
داشت. اولین و مهم ترین مورد حجب و حیای من بود. قانع بودن، درک درست 
از زمان و مکان و سازگاری با شرایط مختلف از دیگر نکاتی بود که در کنار علاقه 
به وجود آمده، در انتخاب ایشان تأثیر داشت. در مقابل ایشان هم فردی باایمان 
و فوق العاده باادب و با حیا به نظر من می آمدند. از طرفی با صحبت هایی که شد 
فهمیدیم در مســائل مهم زندگی با هم تفاهم داریم و چیزهایی که در نظر من 
اهمیت دارد برای ایشان هم مهم است. نتیجه آن شد که با برگزاری مراسم عقد 
و عروســی در خانه پدری من آن هم در نهایت ســادگی ما زندگی مشترک مان 

را آغاز کردیم.
عشق آسان نمود...

آن زمان که ما عقد کردیم آقاشــهروز در قسمت تربیت بدنی سپاه مشغول 
به کار بودند. کارشــان یک کار معمولی و عادی محسوب می شد و از جنگ هم 
خبری نبود. درست دو روز بعد از عقد، آقاشهروز برای شرکت در امتحان دانشکده 
افسری به تهران آمدند که اتفاقاً قبول شدند و دوره دانشجویانی شان شروع شد. 

چشمانم را می بندم و می روم به یک سال پیش... به آن شب سرد و تاریک زمستانیِ طولانی تر از یلدا... دوباره 
زخم دلم دهان باز می کند و دردی جانکاه امانم را می برد... آسمان به یک باره و تیر و تار می شود... صدایی مهیب 
از دوردست به گوش می رسد و بند دلم پاره می شود... دلشوره ای عجیب به جانم می نشیند... گرمای آتشی ناپیدا 
وجودم را می سوزاند... بوی دود و گوشت ســوخته یکباره در مشامم می پیچد... نوحه خوان دوباره دم می گیرد: 
»ای اهل حرم میر و علمدار نیامد«... چشمانم را باز می کنم... رود اشک مسیرش باز می شود و روی صورتم جریان 
می یابد... از پشــت پرده تاری که جلوی چشمانم کشیده شده به ساعت خیره می شوم... 1:20 دقیقه بامداد است 

به افق دلتنگی و فراق...
باورش ســخت است اما یکسال است در دنیایی نفس می کشــیم که از گرمای نفس »حاج قاسم سلیمانی«، 
»شــهروز مظفری نیا«، »حسین پورجعفری«، »هادی طارمی«، »وحید زمانی نیا« و »ابو مهدی المهندس« و یاران 
شهید عراقی اش خالی است... درست در همین روزها بود که این پرستوهای عاشق عزم سفر کردند و راهی دیار 
آســمان شدند... آنها یک سال است در بین ما نیستند اما هنوز عطر وجود بهشتی شان را در میان خود استشمام 
می کنیم... خون آنها چون چشمه ای جوشان می جوشد و ریشه باورهای مان را آبیاری می کند... از جسم خاکی شان 

خبری نیست اما روح بزرگ شان همراه ماست و یادشان تا ابد در قلب های مان زنده و جاوید می ماند...
به مناسبت سالگرد شهادت سردار دل ها و همرزمانش پای صحبت »فاطمه زینلی کهکی« همسر پاسدار شهید 
»شهروز مظفری نیا« سرتیم حفاظت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نشسته ایم تا برای مان زندگی این قهرمان 

را روایت کند... برای خواندن این روایت همراه مان باشید.

گفت وگو از فاطمه اقوامی

گفت وگوی صمیمانه با فاطمه زینلی همسر شهید »شهروز مظفری نیا«؛ سرتیم حفاظت سردار قاسم سلیمانی

 احساس می کرد 
کنار حاج قاسم به آرزویش می رسد

می گویند خاک ســرد است... اما نه، همیشه این گونه نیست... هنوز داغ تو 
تازه تازه اســت مثل همان روز نخســت... بغض گلوگیرِ بامداد آن جمعه دلگیر 
هنوز بیخ گلویمان است... همان جمعه که وقتی چشم از خواب گشودیم، خبر 
رفتنت روی ســرمان آوار شد... لحظات سخت و نفس گیر بود... خبر را شنیده 
بودیم اما نمی توانستیم باور کنیم... تسبیح به دستمان بود و ذکر دعا بر لب هایمان 
و آرزو می کردیم دســتی از غیب ما را از این کابوس وحشتناک بیدار کند... اما 
این آرزویمان هیچ گاه محقق نشــد... خبرها یکی بعد از دیگری از راه می رسید 
و آتش به جانمان می زد... عاشورای دیگری برپا کرده بودی با یاران شهیدت... 
تن بی سر، پیکرهای صدپاره، آتش و دود و انگشت و انگشتر؛ هر کدامش روضه 
مفصلی بود برای ما... تصویر دســت آغشــته به خونت دل هایمان را برد سمت 
علقمه و ندای »الان انکســر ظهری« در گوش مــان پیچید... حالا ما باید فکر 
می کردیم چطور خبر را به گوش فرزندان شــهدای مدافع حرم برسانیم و با چه 
زبانی از یتیم شدن دوباره با آن ها سخن بگوییم... با اندوه علی در فراق »مالک« 
چه باید می کردیــم... اندوهی که بغض پنهانش در هنگامه گفتن »اللَّهُمَ إنِاَّ لَا 
نعَْلمَُ مِنْهُ إلَِاّ خَیرًا« شکست و اشک را از چشمه جوشان چشم ها جاری ساخت...
دل هایمان در غم از دست دادنت در تب و تاب بود اما به گواه سخن تو »ما 
ملت امام حســینیم« و نمی توانستیم در این عروج عاشقانه جز زیبایی چیزی 
ببینیم... ظاهر ماجرا این بود مهر پایان بر زندگی شما خورده است اما تو و یارانت 
زنده تر از همیشــه شهر به شهر می گشتید و یوسف وار دل از همه می ربودید... 
حتی آن ها که نمی شناختنت محو تماشای شکوه رفتن تان بودند و راه و رسم 

شرافت و مردانگی تان را با هم نجوا می کردند...
در آن ســوی میدان اما صدای هلهله دشمن می آمد که وقیحانه از افتخار 
کشــتنت می گفت غافل از آنکه تو سال هاســت جامانده از کاروان رفقایت، به 
دنبال چنین لحظه ای بودی و بارها در نجواهای عاشــقانه ات با حضرت معبود 
ملتمســانه به درگاهش استغاثه کرده ای »معبود من، عشق من و معشوق من، 
دوســتت دارم. بارها تو را دیدم و حس کــردم، نمی توانم از تو جدا بمانم. بس 
اســت، بس. مرا بپذیر، اما آن چنان که شایسته تو باشم«... آن ها مستانه خنده 
ســر می دادند که تو را از ما و هزاران قلب عاشــق در سرتاسر جهان گرفته اند 
غافل از آنکه ما را باکی نیســت از این کشتن ها و همان طور که پیر و مرادمان 

فرموده بیدارتر خواهیم شد...
***

یک سال از ســفر آسمانی ات گذشته است ســردار... خون به ناحق زمین 
ریخته تو و یارانت آشــوبی در جهان به پا کرده و منتقم می طلبد... شبی باران 
ســجیل هایمان را بر سر ارتش ابرهه فرو ریخته ایم اما هنوز آرام نگرفته ایم و با 
فکر انتقام تو روزگار می گذرانیم هر چند به قول آن ســیدِ عزیز کفش پای تو 

هم بر سرِ قاتلت شرف دارد...
روزها بدون تو درگذر است سردار دل ها! اما از آن روز که پر پرواز گشوده ای 
تا همین امروز که سالگرد رفتنت را به عزا نشسته ایم روزی نبوده که به یادت 
نباشیم و با خاطراتت زندگی نکنیم... هنوز هر شب جمعه ساعت یک و بیست 
بامداد، نفس هایمان تنگ می شود و آه حسرت از نهادمان برمی خیزد که دنیایمان 
دیگر تو را ندارد... هر چند که ما هیچ گاه رفتنت را باور نکرده ایم... برای ما همچنان 
مرد میدان تویی... تو هنوز علمدار ایرانی... ما با هم پیش خواهیم رفت و روزی 
در کنار مسجدالاقصی به نماز خواهیم ایستاد... به تو قول می دهیم یادمان نرود 
»امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است و جمهوری اسلامی حرم.« می دانیم 
»این حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، 
حرمی باقی نمی مانــد، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی« و باز هم یادمان 
می ماند که »خامنه ای عزیز را جان خود بدانیم، حرمت او را مقدسات«... سردار 

ما بر سر قول و قرارمان با تو تا ابد می مانیم...
* با بهره گیری از وصیت نامه سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی

ای از کاروان کربلا با صلابت زینبی ات زیبا ایستاده، سلام.
دیروز از من پرسیدند: »چرا سردار سلیمانی آدم خوبی بود؟« من انگشتان 
دســتم را یکی یکی گشودم و گفتم: اول این که اختلاس نکرد؛ دوم این که 
دنبال جاه و مقام نبود؛ سوم این که با داعش جنگید. حالا می شود این داعش 
را هزار و یک مورد تفســیرش کرد، از داعش در خاک عراق و ســوریه تا هر 

که لباس ناحقی و استکبار به تن دارد، همچون آمریکا.
می توانستم یکایک انگشتانم را تا صبح علی الطلوع رو به یکی از خصایص 
نیک این بزرگ مرد بگشایم، تا رگ های آبی دستم ریشه های درختی شوند 
از تبار ســلیمانی. به جرات می توانم بگویم یکی از رموز سردار دل ها شدنِ 
پدر بزرگوارت این بود که به »یا« و »یا« اعتقادی نداشــت و به دنبال »و« 
و »و« شــدن ها بود. در قاموس شاگردان -حضرت علی )ع(- همواره جذب 
حداکثری حق طلبان حرف اول را زده اســت. و این گرد نام حق یکی شدن 
را در مراســم تشییع پیکر پاک پدرت بیش از هر زمان دیگری لمس کردم 
و آرزویش کردم، برای همیشــه تاریخ ملتم. حاشا و کلّا که بعد از این شور 
حسینی)ع(، به خانه بازگردیم و فراموشش کنیم. آن وقت است که دل آدم 

از فشار غم منفجر خواهد شد.
ای صلابت باشکوه فرزند سردار بودن غلیان کرده در رگ هایت!

چه زیبا و مسلط در مراسم پدر بزرگوارت سخنرانی کردی و ما را به اعجاز 
استواری ات کشاندی. انتقام از ناحقی از کجا باید رقم بخورد؟ انتقام از ناحقی 
باید از رویارویی با استکبار رقم بخورد. به قول سید جمال الدین اسدآبادی دو 
نوع استکبار داریم، استکبار درونی و استکبار بیرونی. شناسایی و رویارویی با 
استکبار درونی بسی دشوارتر از شناخت و رویارویی با استکبار بیرونی است.

اســتکبار درونی، خودخواهی ها و جاه طلبی افرادی است که مسئولیتی 
را در بدنه جامعه اسلامی به دوش می کشند، اما از بدنه مردم منفک شده، 
غرق جاه و مقامند. استکبار درونی، یعنی مطالبات بحق مردم را ندیدن و به 
دنبال منافع شخصی خود، ناحق را حق جلوه دادن است. آری، در این روزها 
که به ایام انتخابات نزدیک می شویم، تأسی به خصوصیت نافذ پدرت، یعنی 
گمنامی و برای مردم نفس کشــیدن و جان دادن را اکیداً به کسانی که در 
آرزوی احراز مقامی در بدنه انقلاب و جامعه اسلامی هستند، توصیه می کنم.

ای زیباسخن و استوارقدم!
به نظر تو با این همه تلاشِ بشر، دنیا جای بهتری شده است؟ یک تریلیون 
و 800 میلیــارد دلار خــرج جنگ هایی در اقصی نقاط زمین - تنها در یک 
سال گذشته- شده است. به نظر تو، آن همه شعرهایی که سروده شدند، آن 
همه داستان هایی که نوشته شدند، آن همه تلاش فلاسفه در معنای زندگی 
و چگونه زیستن؟ بر باد هوا نرفته است، تنها با همین یک خبر؟! به نظر تو، 
مــا چطور می توانیم زمین را جای بهتری کنیم؟ تو به من بگو، چه کنم که 

دنیا برای تو، من، ما جای بهتری شود؟ ای فرزند سردار اخلاص و اخلاق!
مبارزه با استکبار بیرونی، تا آخرین قطره خون، سرنوشت شهادت طلبان 
راه حق اســت و پدرت ســرآمد این مبارزه و حق خواهی شد. من می گویم؛ 
در حزب و دســته هم او »حق طلبان جهان« راسخ و ثابت قدم قرار گیریم. 
در این مکتب همه می توانیم به چادر امام حسین )ع(، به چادر حق خواهی 
و رد ظلم آشــکار مستکبرین درآییم، به شرط آن که ابتدا انتقام از استکبار 

درونی گرفته باشیم.
ای صاحب صوت غیرت!

پدربزرگــم به پدرم در زمان حیاتش تمثالی از امام حســین )ع( هدیه 
داده اســت. پشت قاب نوشته؛ »تقدیم به دردانه ام«. پدرم قاب را به من داد 
و من باید به نسل بعدی خانواده ام برسانم. بالای آینه قدی نصبش کرده ام. 
هر وقت به آینه نگاه می کنم، برای این که در صف سربازان حسین)ع( باقی 

بمانم، به استکبار درون خویش نهیب می زنم.

نامه ای به دختر سردار سلیمانی

ما اما تمام نشدیم...
گالیا توانگر

 روزها می گذرد 
و همچنان مرد این میدان تویی...
حسنی خرازی

هنوز درس شــان به اتمام نرســیده بود که مراسم عروسی را برگزار کردیم و من 
فردای روز عروسی برای شروع زندگی مشترک همراه او و خانواده شان راهی تهران 
شــدم. به میدان آزادی که رسیدیم آقاشهروز از ماشین پیاده شدند تا به امورات 
کاری شــان برسند. به این ترتیب زندگی مشترک ما جدا از هم آغاز شد. شرایط 
سختی بود، از یک طرف من از خانواده ام جدا شده بودم و از طرف دیگر همسرم 
من را به اجبار تنها گذاشته بود. البته این رفتنش را خطا و  اشتباه و یا بی وفایی 
حســاب نمی کردم ولی خب آن لحظه حس قلبی خاصی داشتم. به عنوان یک 
تازه عروس که دوست دارد زندگی اش را در نهایت گرمی و صفا و صمیمیت در 
خانه خودش شروع کند باید وارد خانه ای می شدم که دامادی حضور نداشت. این 
وضعیت دو روز طول کشید تا آقاشهروز به خانه برگشتند و زندگی مشترک مان 

را رسماً آغاز کردیم.
ما آبان ماه عروسی کردیم و تا آخر شهریور سال بعد دوران تحصیل ایشان ادامه 
داشت. درس شان که به پایان رسید، وارد فاز کار شدند و از همان موقع شیفت ها 
و مأموریت های طولانی مدت شروع شد. خلاصه آن که زندگی ما به خاطر شرایط 
شــغلی آقاشهروز سختی ها و دغدغه های خاص خودش را داشت اما این مسائل 
جوری نبود که بخواهد اختلال و مشکل بزرگی در زندگی ما ایجاد کند. سختی ها 
زیاد بود ولی عشق باعث می شد آنها را نبینم. از طرفی وقتی روی طرف مقابلت 
خیلی حســاب باز می کنی و احساست این است که او از تو مراقبت و محافظت 
می کند، خیلی راحت همراهش می شوی و سعی می کنی شما هم محافظش باشی. 
عشق، علاقه و تفاهم که بین دو نفر باشد همه چیز را حل کرده و نتیجه می دهد.

یک تکیه گاه مطمئن
آقاشهروز آدمی بودند که تو احساس می کردی با خیال راحت می توانی به او 
تکیه کنی. یک تکیه گاه بسیار محکم. تصورم این است علاوه بر نظر خودم در این 
رابطه، این ویژگی از دلایل اصلی موافقت خانواده ام با ازدواج ما بود. تکیه گاه بودن 
او وزنه سنگینی در میان خصوصیات اخلاقی ایشان به حساب می آمد و این مسئله 
صرفاً در ارتباط با من نبود بلکه دیگران هم همین طور در مورد او قضاوت می کردند.

از دیگر خصوصیات اخلاقی ایشــان که بســیار در زندگی شان نمود داشت 
رعایت ادب از جانب او بود. آقاشهروز احترام ویژه ای برای پدر ومادرش قائل بود 
در حدی که من حتی یکبار ندیدم ایشــان کوچک ترین بی احترامی یا تندی با 
والدین داشــته باشند. در مورد من هم همین طور بود. در طول سال های زندگی 
مشترک مان یک بار پیش نیامد که به من توهین و بی احترامی کنند. در زندگی ما 
هم مثل همه زندگی ها اختلاف وجود داشت ولی این اختلاف هیچ گاه به سمتی 
نرفت که ایشان کلامی بگویند یا کاری انجام دهند که به شخصیت و غرور من 

بربخورد و مورد بی احترامی قرار بگیرم.
از آنجا که آقاشهروز دوره سربازی اش را در ارتش گذرانده بود، آدم فوق العاده 

منظمی بود. این ویژگی برای زندگی ما آرامش خاصی را به ارمغان می آورد.
عامل بودن به قرآن و تقید به انجام دســتورات دینی از دیگر خصوصیات و 
ویژگی های ارزشمند او بود. در عمل به دستورات دین بین  اشخاص یا موقعیت های 
مختلف تفاوتی قائل نبود و سعی می کرد در همه جا دستورات را به صورت کامل 

و دقیقاً منطبق با اصول تعیین شده انجام دهد.
آقاشهروز اهل صله رحم بودند نه اینکه فقط به منزل اقوام بروند بلکه مشکلات 
خانواده؛ همّ و غم ایشان بود و سعی می کردند هر کاری از دست شان برمی آید برای 
رفع آن مشکل انجام دهند. دستگیری و انفاق از دیگر خصوصیات اخلاقی او بود. تا 
آنجا که در بسیاری از موارد شاید اولویت های دست چندم خودمان در این راه فدا 
می شد. من از داشتن چنین مردی در کنار خودم احساس غرور و افتخار می کردم.

به من و بچه ها بیش از حد محبت داشتند. به نظرم این ویژگی های اخلاقی 
باعث شد در نهایت او بتواند شهد شیرین شهادت بنوشد.

پدر، عشق، فرزند
همســرم به خاطر شــرایط کاری حضورشان در خانه بســیار کمرنگ بود و 
زمان های بسیار کمی را می توانستند در کنار ما سپری کنند. دختر بزرگ ما نرگس 
خانم سال 1387 به دنیا آمد. آن زمان یک هفته ای تهران بودند و توانستند در 
کنار رسیدگی به امور شغلی در کنار من و فرزندمان هم باشند. نیلوفر خانم هم 
بهمن سال 91 به جمع ما اضافه شد. زمانی که نیلوفر خانم را باردار بودم مصادف 
بود با سال های اول همراهی آقاشهروز با حاج قاسم و برای همین سرشان شلوغ 
بود و نمی توانستند خیلی در کنار من باشند که تحمل این دوری برای من با آن 
شرایط سخت و ناراحت کننده بود. البته زمان تولد دخترمان در کنارم بودند، یک 

هفته ای هم ماندند و دوباره عازم مأموریت شدند.
و اما علیرضا پســر کوچک ما اصلًا پدر را ندید و ســه ماه و 17 روز بعد از 

شهادت پدر پا به این دنیا گذاشت.
آقاشهروز فرصتشان برای بودن کنار بچه ها کوتاه بود اما زمان هایی که بودند 
ســعی می کردند به بهترین نحو حضور داشــته باشند. با بچه ها بازی می کردند، 
آنها را به تفریح و گردش می بردند و خلاصه مهر و محبت شان را چه به صورت 
رفتاری و چه کلامی به بچه ها نشان می دادند. یکی از نکات ویژه ارتباط با بچه ها 
این بود که مسئولیت خرید اسباب بازی برای دخترها کاملًا برعهده او بود و آنها 
همیشه اسباب بازی های شان را به صورت هدیه یا سوغاتی از پدر دریافت می کردند.

تربیت بچه ها از نگاه پدر
روی تربیت بچه ها خیلی حساس بودند. در عین حال که بسیار مهربانانه با 
آنها برخورد می کرد، خط قرمزهایی هم داشتند که بچه ها نباید از آن رد می شدند. 
خط قرمز جای خودش بود، محبت و بازی هم جای خودش. تأکید زیادی داشتند 
بچه ها با ادب و منظم بار بیایند، درست مثل خودش که این دو ویژگی را در زندگی 
رعایت می کرد. داشتن حیا و رعایت حجاب از دیگر اصول تربیتی مدنظر ایشان بود. 
سختگیری نمی کرد اما از دخترها انتظار داشت به این موارد توجه داشته باشند.

خاطره شیرین رهایی بخشی
آقاشــهروز خیلی جزئیات کارشــان را با من درمیان نمی گذاشتند. همیشه 
می گفت هر چقدر کمتر بدانید، امنیت و آرامش خودتان بیشــتر است. من هم 
آدمی نبودم که خیلی از او ســؤال و جواب کنم چون خیلی به او اعتقاد داشــتم 
و می دانســتم راه و کارش درســت است. وقتی به مأموریت می رفتند من خیلی 
وقت ها از مقصد سفرشان مطلع نمی شدم تازه وقتی برمی گشت از روی شواهد و 

قرائن مانند سوغاتی که آورده بود، ته مانده بلیطی که هنگام شستشوی لباس ها 
در جیبــش پیدا می کردم یا اینکه می گفت نایب الزیــاره ات در فلان حرم بودم 
متوجه می شدم در آن مدت کجا بوده است. گاهی اوقات هم بعد از گذشت زمان 
وقتی دیگر پای مسائل و مباحث امنیتی درمیان نبود خاطراتی از سفرهای شان 

تعریف می کردند.
مثلًا یادم می آید زمانی که نبّل و الزهرا آزاد شده بود، خیلی خوش حال بود 
و از خاطرات آنجا تعریف می کرد. آن روزها می شد برق شادی و لذت پیروزی را 
در چشمانش به وضوح دید. انگار که خواهر و برادرهای خودش آزاد شده باشند. 
از اینکه توانســته بودند شــیعیان مظلوم این دو روستا را از محاصره دربیاورند و 
از چنگال داعش رهایی بخشــند خیلی خوشــحال بود. می گفت این دو روستا 
مردمان باسخاوت و چشم و دل سیری دارد وقتی ما برایشان کمک های مردمی 
می بردیم اگر واقعاً نیاز نداشــتند از ما قبول نمی کردند. خلاصه حس و حال آن 
روزهای آقاشهروز قابل توصیف نیست مثل آن بود که مردم سرزمین خودش را 

از محاصره نجات داده است.
از دیگر خاطرات دلچســب و شــیرین مأموریت ها برای او که گاهی از آنها 

صحبت می کرد زیارت اماکن مقدسه ای بود که در این سفرها نصیبش می شد.
همراه با او در مسیر منتهی به بهشت

تحمل دوری و نبود آقاشهروز خیلی سخت بود. آن قدر که وقتی برمی گشت 
مــدت زیادی از روی دلتنگی بدون آنکه حرفی بزنم فقط  گریه می کردم. با این 
وجود وقتی به اعتقادات طرف مقابلت اعتقاد کامل و راسخ داشته باشی می توانی 
چشم بر سختی ها ببندی و همراهی اش کنی. وقتی می بینی طرف مقابلت در راه 
مقدســی چون دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها و ائمه علیهم السلام گام 
برمی دارد باعث می شود تو هم تلاش کنی کاری که از دستت برمی آید را به نحو 
احســن به انجام برســانی. البته هر وقت من به ایشان می گفتم شما مدافع حرم 
هســتید می گفت نه، ما وقتی به شهادت می رسیم تازه می شویم مدافع حرم که 

خدا را شکر آخر هم به آرزویش رسید و شد مدافع حرم.
من در طول این سال ها سعی می کردم با تمام سختی ها کنار بیایم و با ابراز 
ناراحتی مانع راهش نشوم. فقط یک بار از او درخواست کردم که کارش را سبک 
کند تا بتواند بیشتر در خانه باشد آن هم زمانی بود که فرزند سومم را باردار شدم 
و احساس کردم از پس مسئولیت سه فرزند برنمی آیم. وقتی دراین رابطه صحبت 
کردم، آقاشهروز در جواب به من گفت الان حاج قاسم به ما نیاز دارد و نمی توانم 
او را تنها بگذارم. مطمئن باش بابت کارهایی که انجام می دهم اگر ثوابی از طرف 

خدا نصیبم شود شما بیشتر از من به ثواب و پاداش خواهی رسید.
حافظ سردار

بعد از اتمام درس و فارغ التحصیلی کار آقاشــهروز تغییر کرد و او از کارمند 
تبدیل شد به محافظ. حفاظت از جان سردار اولین کار حفاظتی ایشان نبود یعنی 
اصلًا آن زمان سردار سلیمانی محافظ نداشتند. از زمانی که سردار در معرض خطر 
قرار گرفتند و قرار شد برای ایشان محافظ تعیین شود آقاشهروز هم به اولین تیم 

محافظتی ایشان پیوست.

البته آن اوایل من از ماجرای پیوستن ایشان به تیم حفاظت سردار مطلع نبودم 
چون هم به دلیل مباحث امنیتی دلیلی نداشت آقاشهروز درمورد کارشان برای من 
توضیحی بدهند هم آن زمان سردار چهره شناخته شده ای مثل امروز حداقل برای 
من نبودند. با گذشت یکی، دوسال با شعله ورتر شدن آتش جنگ سوریه سردار 
سلیمانی هم شناخته تر شدند و چهره رسانه ای پیدا کردند و تازه آن زمان بود که 
من در جریان امر قرار گرفتم و فهمیدم آقاشهروز سردار را همراهی می کند و به 
حفاظت از جان ایشان مشغول است. البته باز هم به خاطر دلایل امنیتی درباره 
جزئیات کارشان حرفی نمی زدند فقط گاهی اوقات از ویژگی ها و خصوصیات سردار 
مطالبی را تعریف می کردند. یکی از آن موارد در مورد خســتگی ناپذیری سردار 
بود. خود آقاشــهروز انرژی فوق العاده ای داشت. او صبح ها معمولاً حوالی ساعت 
3، 4 برای رفتن به سرکار از خواب بیدار می شد. گاهی اوقات پیش می آمد برای 
اینکه بخواهد زمان بیشتری را در کنار ما و خانواده بگذراند تازه ساعت 12 شب 
می خوابید ولی بازهم صبح ها همان ساعت پر انرژی از خواب بلند می شد و انگار 
نه انگار که او بعد از یک روز کاری پرمشغله فقط 2، 3 ساعت خوابیده است. وقتی 
من از این انرژی زیاد متعجب می شدم و از او سؤال می کردم، می گفت پس شما 
درباره سردار چه می گویید؟! ما از سردار جا می مانیم، این قدر که ایشان پرانرژی 
اســت. این انرژی واقعاً به آقاشهروز هم منتقل می شد. این طور به نظر می رسید 

که او از یک منبع بالاتر انرژی می گیرد.
همراهی با سردار تأثیر فوق العاده و پررنگی در زندگی همسرم داشت و او را 
تغییر داده بود. البته او از ابتدای زندگی خصلت های اخلاقی بسیار خوبی داشت 
اما از وقتی در کنار سردار قرار گرفت من طی کردن مسیر کمال را در زندگی اش 
می دیدم. هر چقدر هم به سال های شهادتش نزدیک تر می شدیم او در این مسیر 

کامل تر و پخته تر می شد.
آقا شهروز همیشه همراه و در کنار سردار بود. حتی در یکی از این همراهی ها 
و در ماجرای تشــییع پیکر سردار الله دادی ایشان به خاطر حفاظت از سردار در 
میان هجوم جمعیت، دچار مجروحیت شدند و دیسک کمرشان پاره شد و چهارماه 
در منزل بســتری بودند تا اینکه مورد عمل قرار گرفتند و دوباره سلامتی شان را 
به دست آوردند. متأســفانه چندی پیش روایتی در فضای مجازی و رسانه های 
خبری دســت به دست شد که کمی خانواده شهید را آزرده خاطر کرده بود. من 
نمی دانم اصل آن روایت و مطلبی که از سردار درباره ایجاد فاصله با محافظینش 
نقل شده بود، دقیقاً چطور بوده فقط این را می دانم که محافظین سردار همیشه 

در کنارشان بودند و آماده جانفشانی در راه حفظ سلامت ایشان.

تحقق آرزو در کمال زیبایی
شهروز عاشق شــهادت بود. خیلی وقت ها ابراز ناراحتی می کرد که از قافله 
شهادت جا مانده است. سال 95 که دوستشان »رضا خرمی« به شهادت رسیدند، 
همیشه می گفت خوش به حال رضا. زرنگی کرد، به سردار گفت و رفت و شهید 
شد. شاید یکی از دلایلی که نمی خواست کارش را تغییر دهد این بود که احساس 
می کرد کنار سردار به آرزوی شهادتش خواهد رسید. احساس می کرد این حافظ 
سردار بودن می تواند او را به جایگاه مورد علاقه اش برساند و واقعاً هم به زیباترین 
وجه ممکن آرزویش محقق شد. چنین شهادتی، آن تشییع باشکوه، طواف پیکر 
در تمام حرم های مطهر هیچ وقت به ذهن من خطور نمی کرد حتی فکر کنم خود 

آقاشهروز چنین تصوری برای خودش نداشت.
آخرین نگاه...

بحث خداحافظی قبل از رفتن به سرکار جزو برنامه همیشگی ما بود. یعنی 
هر روز که آقاشهروز می خواست عازم محل کار بشود من از خواب بیدار می شدم 
و او را با خداحافظی گرمی بدرقه می کردم. اگر به هر دلیل این اتفاق رخ نمی داد 

من آن روز احساس کمبود داشتم و حالم روبه راه نبود تا او از سرکار برگردد.
قبل از این سفر آخر چند روزی که ایشان در کنار ما بودند من حال خوبی 
نداشتم و مدام در حال گریه بودم. آن زمان خودم تصور می کردم این حال و روز 
تحت تأثیر شرایط بارداری برایم به وجود آمده اما انگار ماجرای دیگری در راه بود. 
یادم هست آخرین بار زمانی که ایشان می خواستند راهی شوند تا جلوی آسانسور 
آمدم و تا آخرین لحظه ای که درب آسانسور بسته شود، ایستادم و او را نگاه کردم.

چند روزی از او خبری نداشتم تا اینکه ساعت 9 صبح روز پنج شنبه که شبش 
آن حادثه رخ داد با من تماس گرفت و قدری با هم صحبت کردیم. بعد گفت برو 

صبحانه ات را بخور دوباره زنگ می زنم اما دیگر فرصت نشد...
خبر سنگین بود...

زمانــی که آقاشــهروز مأموریت بودند ما خیلی وقت ها منزل پدرهمســرم 
می ماندیم. شب حادثه هم به همراه خواهرم که با من جاری هستند، آنجا بودیم. 

من تا صبح متوجه خبر شهادت نشدم. همان موقع ها بود که همسر شهید خرمی 
تماس گرفتند و گفتند با من کاری دارد. قدری به لحن صحبت و ســاعتی که 
زنگ زده بود مشکوک شدم اما از آنجایی که وقتی همسرم در مأموریت بود من 
همیشــه ترس و واهمه داشتم و این مسئله برایم تازگی نداشت سعی کردم به 
شک خودم اعتنایی نکنم. از طرفی می دیدم خواهرم و همسرش و دیگر اعضای 
خانواده، رفتارشان تغییر کرده و مدام در حال پچ پچ کردن بودند این مسئله هم 
باعث افزایش نگرانی من شــده بود ولی باز هم آن را ندید گرفتم. در حالی که 
داشــتم برای رفتن پیش همسر شهید خرمی آماده می شدم یک لحظه نگاهی 
به فضای مجازی انداختم و دقیقاً همان جا بود که از خبر شهادت سردار مطلع 
شدم و فهمیدم ماجرا از چه قرار است. حالم بد شد، مادر همسرم هم از حال بدم 
متوجه خبر شدند. خلاصه حدود ساعت 9 صبح روز جمعه دقیقاً بیست و چهار 

ساعت بعد از آخرین تماس آقاشهروز خبر شهادتش را فهمیدم.
یک سال بعد از تو...

در مدت یک سال بعد از شهادت هیچ چیز به قدر دلتنگی مرا آزار نداده است! 
تحمل دوری از هم نفست و نبود کسی که مثل روح و جان تو بوده، بسیار سخت 
و جانفرساســت ولی زمانی که فکر می کنم آقاشهروز به آرزویش رسیده، تحمل 
این ســختی آسان تر می شود. خودم هم دوســت داشتم که شهروز شهید شود 
چون به نظرم اگر او می خواست به مرگ طبیعی از دنیا برود واقعاً حیف می شد.

بچه ها هم در این مدت مثل من از این دلتنگی رنج برده اند. بیش تر از همه 
دختر بزرگم برای پدرش بی تاب است. وقتی او بود تمام روزهای زندگی ما به انتظار 
آمدن او می گذشت تا بیاید و زندگی مان رنگ و بوی دیگری بگیرد. مثلًا اگر من 
بچه ها را به تفریح و گردش می بردم آن طور که باید و شاید لذت نمی بردند، انگار 
یک جای کار می لنگید. برای همین منتظر بودند تا بابا برگردد و دوباره به تفریح 
بروند اما حالا دیگر چنین انتظاری وجود ندارد. مثل این می ماند که خورشــید 
برای همیشــه از خانه ما رفته و خانه مان تاریک است. انگار یک کوه امیدی که 

ساخته بودیم یک دفعه ناپدید شده است.
دختر کوچک ترم نیلوفر همیشــه بی تابی نمی کند، آرام است و دلتنگی اش 
مثل یک آتش زیر خاکســتر می ماند که یک دفعه شعله ور می شود و بهانه بابا را 
می گیرد. به هیچ زبانی نمی شود او را آرام کرد. قانع کردن کودکی به این سن و 
ســال که درک درستی از مفهوم مرگ و شهادت ندارد، کار بسیار سختی است. 
نیلوفر براســاس چیزهایی که شــنیده در باورش این طور شکل گرفته که بابا با 
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشــریف برمی گردد برای همین مدام از من سؤال 
می پرســد چرا امام زمان نمی آید؟! و من هر مرتبه به او می گویم شــما باید دعا 

کنی تا امام زمان ظهور کند.
حالا در این لحظات که باید نیلوفر را آرام کنم گاهی اوقات علیرضا هم شروع 
به گریه می کند و نیاز به رســیدگی دارد و واقعاً شــرایط بسیار سخت و پیچیده 
می شود. البته خدا همیشه یاری می رساند. حضور پررنگ خود شهید هم در این 
لحظات بیش از همیشه حس می شود. حضور آقاشهروز مثل عطری که رایحه اش 

ماندگار است همیشه در زندگی مان استشمام می شود.
گر پدر رفت پسر هست هنوز...

اما آقا علیرضا اصلًا پدر را ندیده و من امیدوارم بتوانم تصویر واضح و روشنی 
از چهره نورانی پدرش به او نشان دهم. تمام خانه ما پر از عکس های باباست. شب 
که می خواهد بخوابد پیش عکس پدرش می روم و می گویم بابا! علیرضا را ناز کن 
تــا بخوابد. او تــازه یاد گرفته کلمه بابا را به زبان بیاورد، تا این کلمه را می گوید 
خطاب به عکس پدرش می گویم ببین علیرضا دارد بابا گفتن یاد می گیرد. همین 
رفتارها درکنار مصاحبه ها و رفت و آمدها و صحبت هایی که درباره پدرش از زبان 
من و اطرافیان می شــنود بستری اســت که علیرضا را با پدر آشنا می کند و در 
ناخودآگاه او شناختی از پدر شکل می گیرد. تنها آرزویم برای علیرضا این است 
که او راه پدر را ادامه دهد و لیاقت سربازی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 
نصیب حالش شود. همیشه از آقاشهروز می خواهم برای تحقق این آرزو دعا کند.

به نظرم کلًا برای اینکه بچه ها با راه پدر آشنا شوند و وقتی بزرگ شدند، تردید 
به راه پدر در ذهن شــان ایجاد نشود باید آنها را در بستر شناخت درست وکامل 
از اهل بیت علیهم السلام تربیت کنم. وقتی بچه ها با این اصول تربیتی رشد کنند 
بافرهنگ جهاد و شــهادت آشنا می شوند و جواب خیلی از سؤالات شان را خود 
به خود دریافت می کنند. آنها باید به این درک برســند که خیلی وقت ها آدم ها 
در درجه اول برای دفاع از خانواده و در دیدی وســیع تر برای دفاع از دیگران و 
انسانیت حاضرند خودشان را فدا کنند. بچه های خانواده شهدا باید بدانند که بابای 
مهربان وعزیزشان یک قهرمان بوده و لذتی برای او بالاتر از لذت خدمت به خدا 
و خانواده وجود نداشته است. من سعی می کنم این باور را در فرزندانم به وجود 
آورم که پاداش جهاد و شهادت بابایی مثل هر کس که کار خوبی انجام می دهد، 

بهشت با همه نعمت هایش خواهد بود.
دیدار با حضرت ماه

بعد از شــهادت ســردار سلیمانی و آقاشــهروز و همراهان شان مراسمی در 
حسینیه امام خمینی) ره( برگزار و دیدار حضرت آقا از دور نصیب مان شد. دختر 
بزرگم نرگس خانم آن روز خیلی گریه کرد و دلش می خواســت از نزدیک ایشان 
را ملاقات کند اما متأســفانه این اتفاق رخ نداد تا اینکه روز اول بهمن ماه لطف 
حضرت آقا شامل حال مان شد و ما را به حضور طلبیدند. دیداری که تا آخر عمر 
از یادمان نخواهد رفت. آن روز مثل یک روز آفتابی مطبوع وســط هوای ســرد 
زمســتان بود و رنگ و بویش با روزهای دیگر تفاوت داشــت. بچه ها صبح خیلی 
زود بیدار شده بودند و خواب آلود و کسل بودند من هم به خاطر شرایط بارداری 
حال خوبی نداشتم اما همین که حضرت آقا گرم و صمیمی مشغول صحبت شدند 
 و دســت نوازش به سر بچه ها کشیدند حال همگی مان عوض شد و حس خوبی 

پیدا کردیم.
و حسن ختام کلام ما شنیدن چند توصیه از شهید

از جمله وصایای همیشگی ایشان همراهی و اطاعت از رهبر عزیزمان، حفظ 
حجاب و ارزش های اسلامی و تأکید دائمی به ادای نماز اول وقت بود.


